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 ،
ً
ــدَکا

َ
مُ ف

َ
ــلا یْهَــا السَّ

َ
اطِمَــةَ عَل

َ
ــی مَنْــعِ ف

َ
بُوبَکْــرٍ عَل

َ
جْمَــعَ أ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــهُ ل

َ
نّ

َ
»أ

بَابِهَــا وَ 
ْ
تْ بِجِل

َ
سِــهَا وَ اشْــتَمَل

ْ
ــی رَأ

َ
غَهَــا ذَلِــكَ لاثَــت۱ خِمَارَهَــا عَل

َ
وَ بَل

ــا تَخْــرِم۴ُ  هَــا، مَ
َ
 ذُیُول

ُ
مَــة2ٍ مِــنْ حَفَدَتِهَــا۳ وَ نِسَــاءِ قَوْمِهَــا تَطَــأ

ُ
ــتْ فِــي ل

َ
قْبَل

َ
أ

یْــهِ وَ آلِــهِ«5
َ
ــی الُلَّه عَل

َّ
مِشْــیَتُهَا مِشْــیَةَ رَسُــولِ الِلَّه صَل

که  گرفتند  قطعی  تصمیم  )عمر(  و  ابوبکر  که  هنگامی 
کنند.  مصادره  را  آن  و  دارند  باز  فدک  از  را  فاطمه؟عها؟ 

غَهَا ذَلِكَ« و این مطلب به گوش فاطمه؟عها؟ رسید. 
َ
»وَ بَل

گره زد. بَطَ؛ محکم بست و  ثت: شدّ و رَ 1. لا
که هم سن و هم شأن هستند. مَةٍ: بدون تشدید، جماعت، جماعتی 

ُ
2 . ل

3. حفده: خدمتگزاران یا نزدیکان فرد.
کاســتی نداشــتن  4. تَخْــرِمُ: از خَــرم، تَــرَکَ و نَقَــصَ، مــای نافیــه بــر ســر آن آمــده و بــه معنــای 

اســت.
5. الإحتجاج علی أهل اللجاج )طبرسي(، ج  1، ص 97.
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سِــهَا« مقنعۀ خود را بر سر خود محکم 
ْ
ــی رَأ

َ
»لاثَــت خِمَارَهَــا عَل

کرد و در  بر تن  کاملی است  که پوشش  بست و »جلباب« را 
میان گروهی از زنان و نزدیکان خود به سوی مسجد روانه شد. 
که  بود  بلند  قدری  به  حضرت  پوشش  هَــا«، 

َ
ذُیُول  

ُ
»تَطَــأ

گام های مبارک ایشان را هم می پوشاند »مَــا تَخْــرِمُ مِشْــیَتُهَا مِشْــیَةَ 
که هیچ  گونه ای بود  رَسُــولِ الِلَّه؟صل؟«، راه رفتن آن حضرت به 

نداشت. پیامبر؟صل؟  رفتن  راه  از  کاستی  و  کم 
آمدن  بیرون  کوتاه  فرصت  همین  در  زهرا؟عها؟  حضرت 
زن  حجاب  از  کاملی  الگوی  مسجد  به  رسیدن  تا  منزل  از 

دادند.  نشان  را  مسلمان 
لذا مناسب است درباره حجاب و حکم آن از قرآن کریم به 
اختصار مطالبی بیان گردد. یکی از موضوعات جنجال برانگیز 
است،  »حجاب«  اجتماعی  حیات  عرصه  در  پرگفتگو  و 
اقوام  که هم در  حجاب دارای پیشینه ای بس طولانی است 
کید  گون و هم ادیان آسمانی پیش از اسلام مورد توجه و تأ گونا
تی گونه ای از حجاب و پوشش را برای 

ّ
بوده است و هر قوم و مل

کتب متعدد و مقالات  که در این باره  زنان خود داشته است 
گونی نگاشته شده و طرح  آنها مجال دیگری را می طلبد و  گونا
یابی  محور بحث ما نیز تبار شناسی حجاب نیست بلکه ارز
خود حجاب و حکم آن و بیان آسیب های اجتماعی و روانی 

بی حجابی است. 



11

زمینه ها و علل مخالفت با حجاب 

گونی برای مخالفت با حجاب و  گونا زمینه ها و بسترهای 
که به برخی از آنها اشاره می شود:  گریز از آن وجود دارد 

و  پذیرفته اند  اسلامی  حکم  عنوان  به  را  حجاب  گروهی 
ممکن است بر اساس فطرت خود به حجاب نیز علاقه مند 
محیط  در  آن  دهندگی  آزار  یا  و  دشواری  دلیل  به  اما  باشند 
یژه، در پی راه گریزی برای بی حجابی  اجتماعی و منطقه ای و
به  غیراسلامی  محیط های  در  که  کسانی  مانند  هستند 
آموزشی  یا  و  کاری  برایشان در محل های  برده و حجاب  سر 
با  و همراه  آمیز  یا نگاه های تمسخر   و  بار می آورد  به  دشواری 
حقارت انسان هایی - که ژست روشنفکری و ادعای آزادی را 
یک فکر و مستبدّ و خودخواه و عاری از  دارند، ولی در واقع تار

می گردد. رنجششان  مایه  انسانی اند-  ارزش های 
کسانی که در چنین شرایط و محیطی قرار دارند می بایست 
به حل  کردن صورت مسأله  پاک  و  از حجاب  گریز  به جای 
این  و  برده  بالا  را  خود  مقاومت  کنند  تلاش  و  بپردازند  آن 
دشواری ها و رنج ها را زمینه رشد و ترقی معنوی خود بدانند و 

به خشنودی خداوند و پاداش الهی دل خوش دارند. 
گروه دیگر تحت تأثیر شعارهای فریبنده آزادی زنان و این 
که حجاب مانع آزادی زن است در حدود حکم حجاب و یا 
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گذشته و  اصل آن خدشه وارد ساخته یا آن را محدود به زمان 
که حکم الهی محدود  یا محیط خاصی دانسته اند در حالی 
که اصل حکم و دوام آن  به زمان و مکان خاصی نیست یا آن 
یل و توجیهات ناروایی از آیات و روایات  را می پذیرند ولی با تأو

کاستی حدود و اندازه پوشش اند.  درصدد 
کنند  گروه نیز باید ضعف اراده و ایمان خود را تقویت  این 
تا با پیدایش هر موج و جریانی در پی آن حرکت نکنند و در 
خود  دینی  ارزش های  از  آرام  آرام  که  نشوند  غرق  آن  امواج 

گرفت.  خواهند  فاصله 
ــم آبشــخور اصلــی  گــر موشــکافانه تر بنگري ــه نظــر می رســد ا البتــه ب

مخالفــت بــا حجــاب يکــی از دو امــر ذيــل اســت:

گاهی لازم و شناخت مستند و صحیح نسبت  1. فقدان آ
به حجاب و آثار مثبت آن و نیز بی حجابی و آثار منفی آن، که 
یم. پس برای  در بخش بعد در حکمت حجاب به آن می پرداز
ابتدا  است  لازم  آن  به  پایبندی  ضرورت  و  حجاب  پذیرش 
شناخت درست و علمی از زن، مرد و جامعه داشته باشیم تا 

به نقش مثبت حجاب پی ببریم. 
2. مزاحمت حجاب با منافع زودگذر مادی و انگیزه های 
محور  سود  کورِ  اقتصادِ  و  بنیان  ت 

ّ
لذ ایدئولوژیِ  و  نفسانی 

که هر چیز را تنها با تراز لذت مادی و سود دنیایی  در دنیایی 
که  دستوراتی  طبیعتاً  می کنند  ارزش گزاری  و  می سنجند 
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دعوت به آخرت نگری و رشد معنوی دارد و دنیا را معبر و نه  
مقصد می داند قابلیت توجیه لذت گرایانه و سودگرایانه مادی 

در آن وجود ندارد. 
از طرفی نقش آفرینی برهنگی و آراستگی زن در عرصه های 
حجاب  با  مخالفت  در  دیگری  عامل  اقتصاد  و  سیاست 
نگرش  و  تفکر  می بایست  حجاب  پذیرش  برای  لذا  است. 
تا به  گردد  نسبت به جهان هستی و زندگی و انسان اصلاح 

شود.  احساس  حجاب  ضرورت  آسانی 

حکمت و فلسفه حجاب 

حجاب در اسلام حکمی لازم و ضروری است، و طبیعی 
او   دین  به  نسبت  و  داشته  ایمان  خدا  به  که  زنانی  است 
پایبندند، در رعایت این حکم کوتاهی نخواهند نمود. احکام 
الهی همگی دارای حکمت است و چون خدای حکیم، غنی 
و بی نیاز از غیر خود است پس فواید و حکمت احکامش به 
خودش باز نمی گردد و بر اساس رحمت واسعه خود با تشریع 
این احکام زمینه دستیابی بندگان را به فیض، وَ جُود بیشتر 
و  است  انسان  برای  دین  احکام  طرفی  از  می سازد.  فراهم 
و  مادی  ساحت  صرفاً  که  نیست  موجودی  اسلام  در  انسان 
جسمانی داشته باشد و زندگیش در دنیا خلاصه شود، بنا بر 
این حکمت احکامش مبتنی بر انسان شناسی مادی نیست 
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کند، بلکه مبتنی بر  که صرفاً آثار دنیایی و جسمی را تعقیب 
انسان شناسی واقعی است، لذا احکامش علاوه بر دارا بودن 
آثار مطلوب دنیایی دارای آثار روحی و آخرتی است و سبب 
ل تر با خدا و پیدایش معرفت  برقراری رابطه بهتر، پایدارتر و زلا
بیشتر و حقیقی تر و محبت خالص تر به معبود حقیقی است. 
یۀ اجتماعی و یا دنیایی  پس حکمت حجاب را صرفاً از زاو
نباید نگریست اگرچه فواید اجتماعی آن نیز انکار ناپذیر است. 
و  دنیا  این  در  معنوی  حیات  تحقق  برای  الهی  احکام 
علائم  و  آثار  از  است.  اخروی  جاودان  حیات  از  بهره مندی 
که  است  این  حجاب  عرصه  در  ایمانی  و  معنوی  حیات 
هدف فرد در زندگی خودآرایی و تن آرایی نیست و به جلوه گری 
ظاهری و جسمانی خود نمی اندیشد، بلکه بیشترین توجه و 
گفتار و شخصیّت خود  یبایی رفتار و  همّت را به جمال و ز

دارد. 
در نتیجه ضرورت حجاب و حکمت های آن خود را در 
پاک  حیات  همان  که  می دهد  نشان  طیبه  حیات  فضای 
به  آیات حجاب  در  کریم  قرآن  لذا خطاب  معنوی است.  و 
و  آخرت  جهان  و  خدا  که  کسانی  به  یعنی  است  مؤمن  زنان 
مسئولیت در برابر اعمال را باور دارند و می خواهند در مسیر 
کی و رشد قرار گرفته و از غفلت و آلودگی کناره گیری کنند.  پا
کید می گردد آنچه در حیات معنوی انسان نقش  مجدّداً تأ
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گر   آفرین است در بهبود حیات دنیایی او نیز تأثیر گذار است. ا
جوامع بشری حجاب واقعی را عملی می ساختند شاهد آثار 
کاهش جرائم اجتماعی، آسیب های خانوادگی  و فواید آن در 

و آسیب های روانی و خشونت ها بودند. 
کريــم  اينــک بــه حکمت هــای ذکــر شــدۀ حجــاب از منظــر قــرآن 

يــم:  می پرداز

1. مورد آزار قرار نگرفتن 
به  حجاب  کلی  تشریع  از  پس  احزاب  سوره   59 آیه  در 
ــلا 

َ
ــنَ ف

ْ
نْ يُعْرَف

َ
دْنــی  أ

َ
حکمت آن این گونه اشاره می فرماید: »ذلِــكَ أ

یُؤْذَیْنَ؛ این )پوشش و حجاب( برای آنکه آنان )زنان به متانت 

کی( شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، نزدیک ترشان  و پا
می سازد. 

یکی از آسیب های آشکار و محسوس بی حجابی و بدتر 
که توسط  از آن برهنگی، آزار جنسی و مزاحمت هایی است 
افراد ناشایست انجام می شود. لذا پوشش و حجاب نشانی 
کتاب جامعه  از وزانت زن و نوعی مصونیت برای اوست. در 
شناسی زنان، به نقل از »کلارک و لوئیس« چنین آمده است:
»هراس از تجاوز جنسی روی همۀ زنان تأثیر می گذارد 
یزی  برنامه ر پوشیدن،  لباس  شیوۀ  بر  آن  تأثیر  و 
از  مانع  زنان  و شدِ  آمد  و مسیرهای  روزانه،  ساعات 
محدود  را  آزادی شان  و  می شود  آنان  فعالیت های 
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می کند. این وحشت به هیچ وجه بی اساس نیست 
ندارد«  مصونیت  تجاوز  برابر  در  زنی  هیچ  چون 

1.)23  :1977 لوئیس  و  )کلارک 

باز در همان کتاب می  خوانیم: 
مردانه  خشونت  )فیمینیست ها(  ایشان  اعتقاد  »به 
که  خشونتی  میزان  و  می گذارد  تأثیر  زنان  همۀ  بر 
آن  از  مراتب بیش  به  اعمال می شود  زنان  به  نسبت 
که آمار جرایم و بررسی های رسمی از قربانیان  است 
خشونت  می دهد.  نشان  شخصی  گزارش های  و 
است.  اجتماعی  کنترل  برای  قدرتی  پر  کار  و  ساز 
که زنان در عمل تجربه می کنند و هراسی  خشونتی 
که از خشونت مردانه دارند فعالیت های ایشان را به 
شدت محدود می کند. خشونت فقط حملۀ فیزیکی 
کنترل  که مردان به قصد  نیست و انواع رفتارهایی را 
می شود.  شامل  می گیرند  پیش  در  زنان  ارعاب  و 
وسعت دامنۀ کنترل و ارعابی که مردان بر زنان اعمال 
آزار جنسی،  که  زمانی آشکار می شود  تنها  می کنند 
تلفن های توهین آمیز، حرکات تهاجمی، و رفتارهای 
کرده اند در  که مردان برای مهار زنان ابداع  دیگری را 

بگیریم«.2 نظر 

کلر والاس، جامعه شناسی زنان، ص 234.  1 . پاملا آبوت، 
2.  همان، ص 244  و 243. 
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جکی هالسون )1989( می گوید:  
یک  در  ساله  چهارده  دختران  از  او  »تحقیقات 
که آزار جنسی نوعی  مدرسۀ مختلط، تأیید می کند 
داخل  در  جوان  زنان  که  است  جنسی  خشونت  از 
مواجه اند.  آن  با  معمول  طور  به  مدرسه  از  خارج  و 
دختران جوان هم از سوی معلمان مرد و هم از سوی 
گردی های مذکر خود مورد ایذاء و آزار جنسی  همشا
واقع می شدند و به اعتقاد هالسون مدرسه با دخالت 
نکردن در این امر بر آن صحه می گذاشت، بنا بر این 
عدم تعادل قوای موجود میان زنان و مردان را شدت 
که »یک  می داد. دختران از رفتار یکی از معلمان مرد 
کازانوای درست و حسابی« خوانده می شد ناراحت 
و در هراس بودند. پسرها دخترها را دید می زدند و با 
کلامی و حرکات هجومی خود، ایشان  شوخی های 
جنسی  تجاوز  به  کار   

ً
معمولا ولی  می دادند  آزار  را 

آزار  مورد  دختری  که  می آمد  پیش  بارها  نمی کشید. 
او  در  این ماجرا  و  گیرد  قرار  از پسرها  گروهی  جنسیِ 
نوعی احساس درماندگی پدید می آورد و نتیجه اش 
که دخترها چنان مواظب رفتار خود باشند  این بود 
یی با گروه پسرها برایشان  یارو که در تنهایی احتمال رو
پیش نیاید. دخترها رفتار پسرها را توهین آمیز و تحقیر 
کرد  به هیچ وجه نمی شد تصور  و  کننده می یافتند 
سر  به  سر  »فقط  یا  منظور«  »بدون  »دوستانه«،  را  آن 
گذاشتن« تلقی می کنند و تازه این رفتار متقابل نبود 
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و نمی شد با اقدام به شوخی یا متلک گوییِ متقابل 
حساب آن را بست. جرأت و جسارت دخترها برای 
مبارزه با پسرها تقویت نمی شد چون نگرش مدرسه 
مسئله  و  است  بی ضرر  رفتاری  چنین  که  بود  این 
وجود  آن  منع  برای  هم  مقرراتی  و  نیست،  مهمی 

نداشت«.1

چنین  زمینه  این  در  نیز   )1977( اوغلو  رمضان  کارول  و 
ید:  می گو

با  مبارزه  حد  چه  تا  دانشگاهی  زنان  »برای 
است،  دشوار  همکار  مردان  جنسی  مزاحمت های 
جسمیِ  توانایی  زنان  نیز  دیگر  موقعیت های  در  و 
دیگر  پژوهشگران  ندارند.  را  مردان  با  جنگیدن 
دیگرِ  شکل های  برابر  در  زنان  واکنش  که  گفته اند 
آشکارا  ببینیم  خودشان  دیدگاه  از  گر  ا را  خشونت 
ز یا هجوم  که مورد تجاو منطقی جلوه می کند. زنانی 
و  می ترسند  کشته شدن  از  می گویند  شده اند  واقع 
واکنش ایشان از روی همین ترس است. زنان وقوع 
خشونت را به پلیس گزارش نمی کنند چون از واکنش 
گاهی  که با آن رو به رو خواهند شد آ مردسالارانه ای 
احتمال  مردانه اند  خشونت  قربانی  که  زنانی  دارند. 
می شوند«.2  سرزنش  بابت  این  از  خود  که  ببینند  دارد 

کلر والاس، جامعه شناسی زنان، صص 245 و 244.  1 . پاملا آبوت، 
2 . همان، ص 346. 
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شدن   باز  به  توجه  با  آمریکایی[  ]روان شناس  پایفر  مری 
آسیب های  و  خطرات  از  حاضر  عصر  در  مجازی  فضاهای 

می گوید:  سخن  جدی تری  و  بیشتر 
دارند،  قرار  ستم  تحت  بیشتر  بسیار  دختران  »امروز 
سیطره  تحت  خطرناک تر،  بسیار  فرهنگی  در  آنان 
سن  به  پا  دارند،  قرار  جنسی  روابط  و  رسانه ها 
می گذارند ... و در حالی که زندگی پرخطری را سپری 
می گردند«.1  برخوردار  کمتری  حفاظت  از  می نمایند، 

و بالأخره مونتسکیو در کتاب روح القوانین نیز علاوه بر بیان 
اعتراف  زنان  برای  حجاب  ضرورت  به  زنان،  به  متوجه  آزار 

می کند؛ وی می نویسد: 
یرا  »قوانین طبیعت حکم می کند زن خوددار باشد؛ ز
مرد با تهوّر آفریده شده است و زن نیروی خودداری 
با  را می توان  آنها  بین  این تضاد  بر  بنا  دارد،  بیشتری 
حجاب از میان برد و بر اساس همین اصل تمام ملل 
باید حیا و حجاب داشته  زنان  که  جهان معتقدند 

باشند«.2

نقل سخنان پیشین به دلیل آن است که موضوع آزاررسانی 
و  بی حجابی  آن  عامل  و  می شود  زنان  متوجه  که  جنسی 
که در جوامع غیر دینی و نیز  نداشتن پوشش مناسب است 

1. فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 18. 
2. روح القوانین )مونتسکیو(،  ترجمه علی اکبر مهدوی، ص 101. 
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است.  آنان  اندیشمندان  تصدیق  مورد  غربی 
از  زنان  مصونیت  عدم  و  آزاررسانی  این  اصلی  عامل 
که در چهره و  آسیب های بی حجابی وجود جذابیّتی است 
یا اندام زن وجود دارد و از طرف دیگر تنوع طلبی مردان و دلایل 
دیگری که در نقل قول های پیشین به آن اشاره شده می باشد. 
که زن موجود جذاب و لطیفی است  کسی پوشیده نیست  بر 
که می بایست با صدف حجاب، گوهر خود را محافظت کند 
گل از طراوت احساس او مراقبت نماید.  و جامعه نیز چونان 
کسانی که قائل به برابری زن و مرد در همه عرصه ها هستند 
کنند تفاوت در  در این مورد نمی توانند وجود تفاوت را انکار 
که عامل استفاده از زن در تبلیغات است و  جذابیت است 
تفاوت در قدرت دفاعی است که قاچاق زن و روسپی خانه ها 

و تجاوز های به عنف را پدید آورده است. 
عامل  وجود  زن  به  نسبت  آزار  پیدایش  اصلی  منشأ 
لذا  اوست،  دفاعی  قدرت  ضعف  آن  پی  در  و  جذابیت 
که این جذابیت در صدف حجاب  مهم ترین راه کار آن است 
گردد تا زنجیرۀ سودجویی ها، آزاررسانی ها و  مستور و پوشیده 

گردد.  گسسته  استفاده ها  سوء 
بی حجابی از سه زاويه عامل آزار رسانی است:

همان  معرض  در  را  خود  یرا  ز بی حجاب؛  فرد  به  آزار   .1  
سودجویی ها و بازی با عواطف و خشونت های جنسی قرار 
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است.  بی حجابی  آشکار  آزار  این  و  می دهد 
 جیمز اتلس )1997( می گوید:

خواهش های  بر  یا  یکتور و عصر  در  که  جایی  »در   
گذاشته می شود، در عصر ما  نفسانی مردم سرپوش 
است«.1 رفته  پیش  خشونت  مرز  تا  خواهش ها  این 

با  بی حجاب  فرد  که  آزاری  نامحسوس،  رسانی  آزار   .2
جلوه گری خود بر روان دیگری وارد می کند و ممکن است به 
یادی  دلیل عدم واکنش برخی افراد از آن مطلع نگردد. افراد ز
که یا به دلیل عفت، شرم، حیا و یا دلایل دیگر  تأثّری  هستند 
مایه  و  کرده اند  یافت  در پوشش  بدون  فردِ  جذابیتِ  از  که 
نتیجه  در  ننمایند  ابراز  را  است  شده  آنها  روانی  و  درونی  آزار 
و هم عامل  قرار می گیرد  آزار  مورد  را  فرد بی حجاب هم خود 

است.  دیگران  به  آزاررسانی 
در  آن  تأثیر  بی حجابی  مخرّب  آثار  مهم ترین  از  یکی   .3
با جلوه گری خود و جلب  که  روابط خانوادگی دیگران است 
کاهش علاقۀ مرد به همسر  توجه مردانِ دارای همسر، زمینۀ 
گاه عامل  خود و یا بهانه گیری و یا درگیری را فراهم می سازد و 
که مرد را به  پاشی خانواده به طور مستقیم می شود، آنجا  فرو
گذاشته مرد  که در روان مرد  سوی خود فرا خواند و یا با تأثیری 
را به سوی زن دیگری مشابه خود به طور ناخواسته سوق دهد. 

1 . فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، ص 26. 
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که در اجتماع وجود دارد. اجتماع  این ها واقعیت هایی است 
یکدست  آنها  همگی  و  است  انسان  گونه  همه  از  متشکل 
نازک دل،  و  حساس  انسان های  نیستند.  سلمان گونه  و 
منفعت  انسان های  چران،  چشم  و  دل  بیمار  انسان های 
طلب و آزار رسان و ... در اجتماع وجود دارند که برخی در پی 
آثار  شکارند و برخی خود شکار می شوند، لذا برای فهمیدن 
مخرب بی حجابی نباید جامعه را انتزاعی و ایده آل نگریست 
آثار  این  وجود  تا  دید  باید  را  جامعه  در  جاری  واقعیت  بلکه 
آسیب ها  این  از  پیشگیری  راه  لذا  نمود.  تصدیق  را  منفی 
کننده است. در نتیجه  پوشاندن جذابیت ها و عوامل جلب 
حجاب عامل آرامش و آسایش فرد و خانواده و اجتماع است. 

در رابطه با موارد فوق دو حديث زیبا شايان ذکر است:
دْوَمُ لِجَمَالِهَا؛1

َ
نْعَمُ لِحَالِهَا وَ أ

َ
ةِ أ

َ
»صِیَانَةُ المَرْأ

حجاب  وسیله  ]به  زن  که  محافظتی  و  مراقبت 
صحیح[ از خود دارد، مایۀ آسایش حال و روان او و 

اوست«. یبایی  ز ماندگاری  سبب 

و  محسوس  آزاررسانی  زمینه های  حجاب،  با  یرا  ز
که در روایت ذکر شده  نامحسوس از بین می رود و تأثیر مثبتی 

می یابد.  تحقق  زن  برای  است 

1 . غرر الحکم و دررالکلم، ص 418.
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تِ؛1  
َ

وِل مُتَسَرْ
ْ
هُمَّ اغْفِرْ لِل

َّ
»الل

پوشیده  زنان  حال  شامل  را  خود  مغفرت  خدایا 
بگردان«.

طلب  پوشیده  زنان  برای  پیامبر؟ص؟  حدیث  این  در 
یرا زنان پوشیده با حجاب خود مانع پیدایش  مغفرت می کند ز
آسیب ها و آزارها به خود و جامعه شده اند لذا طبق این نقل 

گرفت. خواهند  قرار  خدا؟ص؟   پیامبر  دعای  مشمول 
کی قلب  2. طهارت و پا

که مربوط به جنبه درونی و روحی  حکمت دوم حجاب 
فرد است و طبیعتاً با پیدایش حالت طهارت قلبی  هم رابطه 
با  رابطه  هم  و  می رود  بیشتری  و  بهتری  به  رو  خدا  با  انسان 
بندگان خدا رابطه ای مبتنی بر عدالت و خیر رسانی می گردد. 

در آیه 53 سوره احزاب می فرماید: 
رُ  

َ
ه

ْ
ط

َ

أ مْ 
ُ

ٰلِك
َ

ذ ابٍ 
َ

حِج  اءِ 
َ

وَر مِن   
َّ

ن
ُ
وه

ُ
ل

َ

أ اسْ
َ
ف ا 

ً
اع

َ
ت

َ
م  

َّ
ن

ُ
وه

ُ
م

ُ
ت

ْ
ل

َ

أ سَ ا 
َ

إِذ »وَ

؛ 
َّ

وبِهِن
ُ
ل

ُ
وَق مْ 

ُ
وبِك

ُ
ل

ُ
لِق

هرگاه از آنان )زنان( متاعی را درخواست می کنید از پشت 
بهتر  آنها  و  شما  دل های  کی  پا برای  کار  این  بخواهید  پرده 

است«. 
که نهی از چشم چرانی می کنند حکمت آن را  و یا آیه ای 

کی درون ذکر می کند.  »أزکی« شدن و پا

1 . مستدرک الوسائل، ج 3، ص 245. 
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کی  پا یّت ها  مستور و  رعایت ها  این  اصلی  حکمت  پس 
ایجاد  با  یت جذابیت  رؤ یرا  ز قلب طرفین است؛  و طهارت 
کور و دل او را بیمار می کند. »مَــنْ  کششِ  هوسی، بینش فرد را 
که شیفتۀ چیزی  بَــهُ؛1 کسی 

ْ
مْــرَضَ قَل

َ
عْشَــی  بَصَــرَهُ وَ أ

َ
 أ

ً
عَشِــقَ شَــیْئا

گرایش های  می شود«.  بیمار  او  دل  و  کور،  او  بینایی  گردد 
مثبت در دل بیمار مجال پیدا نمی کند و چشم کور هدفی جز 
رسیدن به معشوق و بهره گیری از او ندارد، لذا تنها احساسات 
مرتکب  است  ممکن  آن  به  رسیدن  برای  و  می بیند  را  خود 
کمتر  و  گردد  متقابل  فرد  به  نسبت  فریبکاری  یا  و  خشونت 
کدامنی و یا استفاده از شیوه های انسانی  کسی است که راه پا

گیرد.  و اخلاقی را در پیش 

مثلث حیا، عفاف، حجاب

داری(  )خویشتن  عفاف  و  )شرمگنی(  و  حیا  عنصر  دو 
جنسیّت بردار نیست و برای زن و مرد ضروری و لازم است. 
کی و شرافت انسان  از منظر روایات دینی این دو با دیانت و پا
زمینه حجاب مهم ترین عامل های  در  و  دارند،  وثیق  ارتباط 
هستند.  آن  به  التزام  و  واقعی  حجاب  تحقق  برای  درونی 
حجاب و پوشش زمانی کارآیی خود را خواهد داشت که با دو 
عنصر حیا و عفاف عجین و آمیخته گردد، و حجابی کرامت 

1. نهج البلاغه، خطبه 109، ص  160.
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زن شمرده می شود که از حیا برخاسته و به عفاف منتهی شود.  
دو  حج  روزه،  نماز،  چون  عبادت هایی  در  که  همان گونه 
شکل مقبول و موثر، و غیر مقبول و تهی از روح و معنا وجود 
دارد، و حتی ممکن است عبادت با آفت هایی چون عجب 

گردد و خاصیت خود را از دست دهد.  یا همراه  و ر
حجاب نیز می تواند دو شکل داشته باشد: 

 1. حجاب بدون حیاء و عفاف، چنین حجاب و پوششی 
کردن در  با طراحی و زرق و برق خاص از یکسو و با باز و بسته 
شرایط دلخواه از سوی دیگر تبدیل به ضد حجاب می شود، و 
گاه از بی حجابی هم ممکن است وسوسه انگیز تر باشد. قطعاً 
صِرف  حجاب  یرا  ز نیست؛  شرع  نظر  مورد  حجابی  چنین 
انگیزی  وسوسه  از  که  است  پوششی  بلکه  نیست  پوشش 
که  کسانی  باشد.  دور  به  نفسانی  خواهش های  جلب  و 
بی حجابان را با دارندگان این نوع حجاب مقایسه کرده و سپس 
می کنند  حکم  آن  بودن  کارانه  یا ر و  حجاب  بی خاصیتی  به 
یرا چنین افرادی عنوان  مغالطۀ آشکاری را انجام می دهند؛ ز
حجاب را یدک می کشند و اهل حجاب نیستند. همان طور 
باطل  را  خود  انفاق  آزار  و  منت گذاری  با  کنندگان  انفاق  که 
یا و غفلت در نماز مورد سرزنش الهی  می کنند و نمازگزاران با ر
که تنها با پوششِ صِرف و بدون حیا و  قرار می گیرند. این افراد 
عفاف حجاب بر سر می گذارند مانند چنان انفاق کنندگان و 
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نمازگزارانند، لذا حجابشان هیچ ارزش دینی و شرعی ندارد، 
کارآیی حجاب شرعی است.  و فاقد 

2. حجاب همراه با حیا و عفاف، چنین حجابی است 
مثبت  آثار  و  بوده  بی حجابی  آسیب های  فاقد  می تواند  که 
حجاب را در پی داشته باشد. علاوه بر آنکه زمینۀ افزایش حیا 

و عفاف در تعامل ها را فراهم سازد. 
که حجاب بر آمده از حیاء و عفاف بوده و این دو  از آنجا 
دارای  و  نیست  بردار  که ذکر شد جنسیت  ارزش همان گونه 
که روایاتی  آثار معنوی و ملکوتی است لذا مناسب می نماید 
در زمینه حیا و عفاف و رابطه این دو با هم در این بخش ذکر 

گردد. 
الف( حیا 

یرا خجالت گاه از روی ترس  حیاء با خجالت تفاوت دارد ز
امّا حیا نوعی مهارت  به دلیل ضعف نفس می باشد.  گاه  و 
کار زشت باز می دارد، این  که فرد را از انجام  و قدرت است 
گونی دارد که از شناخت  عامل قدرتمند درونی جلوه های گونا
یان فعل قبیح نشأت می گیرد، مانند حیای گفتاری  زشتی و ز
یده سخن  گفتن و یا بی پرده و در که از سخن زشت و رکیک 
عرصۀ  در  که  رفتاری  حیای  نیز  و  می دارد  باز  را  فرد  گفتن 

حجاب با نوع پوشش و برخورد خود را نشان می دهد. 
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قَبِیحِ؛1 
ْ
 عَنِ ال

ُ
حَیَاءُ يَصُدّ

ْ
ل
َ
1. أ

کار زشت است.  حیا عامل باز دارنده از 
حیاء مفتاح کلّ خیر؛2

ْ
2. ألَ

 حیا کلید هر خیری است. 

ــنَ الِلَّه  ــتَحْيِ مِ ــمْ يَسْ
َ
ــاسِ ل ــنَ النَّ ــتَحْيِ مِ ــمْ يَسْ

َ
ــنْ ل 3. مَ

سُــبْحَانَهُ؛۳ 
کس از مردم حیا نکند از خدای سبحان نیز حیا  هر 

کرد.  نخواهد 

ب( عفاف 
هر  و  حرام  از  خویش  داشتن  باز  از   است  عبارت  عفاف 
گردد. لذا عفاف در روایات ما هم  آنچه سبب ذلت و خواری 
و  )شهوت رانی  فرج  عفت  هم  و  )شکم(  بطن  عفت  شامل 

می شود.  چرانی(  چشم 
در روایات، حیا عامل عفت دانسته شده است: »ســبب 
ــاءِ  حَیَ

ْ
ــدْرِ ال ــی قَ

َ
ــاء؛۴ عامل عفت حیاء است« و یا »عَل العفــة الحی

یرا  ز میزان عفت به میزان حیاء بستگی دارد«؛  ــةُ؛5 
َ

عِفّ
ْ
ال تَکُــونُ 

حیاء عامل درونی بازدارندگی است و عفت خودِ باز دارندگی 
است و به نحوی رنگ بیرونی دارد و واکنش بیرونی فرد در برابر 

1. غررالحکم و دررالکلم، ص 74. 
2. همان، ص 30. 

3.تصنیف غررالحکم، ص 257. 
4. غررالحکم و دررالکلم، ص 396. 

5. تصنیف غررالحکم، ص 256. 
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زشتی و و پلشتی است. 
؛1 

َ
 عَفّ

َ
1. مَنْ عَقَل

هر خِردورزی عفیف خواهد بود. 
عَفَافُ؛2

ْ
مَالِ ال َ ج

ْ
2. زَكَاةُ ال

یبایی عفت ورزی است.  زکاتِ ز

و  رشد  سبب  است  مالی  گذشت  نوعی  که  زکات  یرا  ز  
که عفاف است  یبایی  نُموّ مال می گردد و همچنین زکات ز
نامحرم  برای  یبایی  گناه و جلوه دهی ز ارتکاب  از  گذشت  و 
روایت  که  همان گونه  شده  یبایی  ز ماندگاری  سبب  است، 
یبایی هم جنبۀ ظاهری  گذشته ذکر شد و ماندگاری ز آن در 
یبایی ظاهر به دلیل  که ز یبایی را می رساند و هم در زمانی  ز
جذابیت  که  یبایی  ز حقیقت  می شود،  کاسته  عمر  فزونی 
یرا فردْ با عفتِ خود جذابیت را برای  است را از بین نمی برد؛ ز
آلیس )1899( می گوید: »بدون  خود ماندگار ساخته است. 
که  را  نابی  صفای  و  خلوص  آن  نمی توانیم  کدامنی  پا وجود 
یم و نه می توانیم ارزش  تجلی نهایی عشق است به دست آور

کنیم«.3 را به درستی درک  آن 
هُ عَفِيفَةً؛4  مُّ

ُ
كَانَتْ أ نْ  3. طُوبَ لَِ

1. غررالحکم، ص 574.
2.همان، ص 590. 

3. فیمینیسم در آمریکا، ص 46. 
4.علل الشرائع )صدوق(، ج 2،ص 564. 
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کدامن   پا و  مادرش عفیف  که  کسی  به حال  خوشا 
باشد. 

و  است  لازم  و  ضروری  نیز  مردان  در  عفت  و  حیا  اما 
مانع  مرد  حیای  نیست.  زنانه  امری  شد  بیان  که  همان طور 
عامل  نیز  و  است  نامحرم  با  گفتگو  و  خلوت  چشم چرانی، 
و  گناه  ارتکاب  و  آزاررسانی  از  او  خویشتن داری  و  عفت 
ــی قَــدْرِ 

َ
تُــهُ عَل

َ
خشونت علیه زنان است. در روایت است که »عِفّ

غَیْرَتِه ؛۱ عفت مرد به اندازه غیرت اوست« و غیرت واقعی فقط 

نسبت به همسر و ناموس مرد نیست بلکه حسّ غیرتمندی 
که فرمودند: »مَا  عامل باز دارندۀ مرد از روابط نامشروع است 

نمی گردد«.  زنا  مرتکب  غیوری  مرد  هیچ  قَط؛2   غَيُورٌ  نَ  زَ
و  ایمانی  نتیجه حیا و عفاف دو اصل لازم در حیات  در 
که مردان هم باید به آن ملتزم  یژۀ زنان نیست  دینی است و و
باشند. اگر چه یکی از نمود های مهمّ این دو فضیلت در زنان 

پایبندی به حجاب است. 

حجاب و بیان حدود آن از منظر قرآن

کریم در زمینۀ  از قرآن  آیه  تبیین دو  به  تنها  این مجال  در 
که  یم: یکم، آیه 59 سورۀ احزاب  حجاب و حکم آن می پرداز

1.وسائل الشیعة، ج 15، ص 252. 
2. نهج البلاغه، حکمت 305، ص 529. 
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آن را »آیه جلباب« می نامیم و دوّم، آیۀ 31 سورۀ نور که از آن به 
کدام از این دو  که هر  »آیه خُمر« یاد می کنیم. لازم به ذکر است 
آیه بخشی از حجاب و حدود آن را بیان می کند. یکی مربوط 

به پوشش سر و سینه و دیگری دربارۀ تمام بدن است.
1. آیۀ نخست، آیۀ 59 سورۀ احزاب

ای  ؛ 
َ

مِنِين
ْ

ؤ
ُ

م
ْ
ال اءِ  وَنِسَ  

َ
اتِك

َ
ن

َ
وَب  

َ
وَاجِك

ْ
ز

َ
أ

ّ
لِ ل 

ُ
ق  

ُ
يّ

ِ
ب

َّ
الن ا 

َ
ه

ُّ
ي

َ

أ ا 
َ
»ي

مؤمنان«؛  زنان  و  دخترانت  و  همسرانت  به  بگو  پیامبر؟ص؟ 

پس روی سخن تنها متوجه زن های پیامبر نیست و همۀ 
زن ها را شامل می شود. 

یزند«.  ؛ جلباب را بر تن آو َّ
بِيبِهِن

َ
لا

َ
 ج

ْ
 مِن

َّ
يْهِن

َ
ل

َ
 ع

َ
نين

ْ
د

ُ
»ي

]به  که زن ها بدان  کمتر چیزی است  این  ؛  َ
ن

ْ
ف رَ

ْ
ع

ُ
ي  

ْ
ن

َ

أ نى  
ْ

د

َ

أ  
َ

»ذلِك

می گردند«. شناخته  پاک دامنی[  و  عفت 

؛ تا مورد آزار قرار نگیرند«؛  َ
ن

ْ
ي

َ
ذ

ْ
ؤ

ُ
لا ي

َ
 »ف

در آیات فوق به زنان دستور داده شده است تا جلباب بر 
یم.  یزند لذا لازم است به شرح واژه جلباب بپرداز تن آو

واژه شناسی جلباب
رباعی  که  »جلباب«  جمع  شریفه  آیه  در  »جلابیب« 
کتب  »جلب« می باشد و مراد از آن نوعی پوشش است. در 
است:  آمده  چنین  اللّغة،  مقاییس  کتاب  جمله  از  لغت 
»الجیــم و الــلام و البــاء أصــلان: أحدهمــا: الإتیــان بالشــئ مــن موضــعٍ 
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 ۱.»
ً
ــی شــیئا إلــی موضــع، و الآخــر: شــئٌ يغَشِّ

است:  شده  ذکر  جلب  واژه  برای  معنا  دو  مقاییس   در 
که  1. بردن و راندن چیزی از جایی به جای دیگر؛ 2. چیزی 

گیرد و بپوشاند. چیز دیگری را فرا 
نامیده  »جلباب«  پوشش  نوع  این  آنکه  ت 

ّ
عل بنابراین 

رانده  دیگر  جای  به  جایی  از  پوشش  که  است  این  شده، 
یخته شده است مانند از سر تا قدم و نیز این  ب شده[ و آو

ْ
]جَل

است.  پوشاننده  و  فراگیر  پوششْ 
به قالب  واژه ای ثلاثی )سه حرفی(  از جنبه صَرفی هرگاه 
افزون تر  و  مؤکدّتر  آن  معنای  شود  برده  حرفی(  )چهار  رباعی 
لت دارد و چون »جلب« به باب  می گردد و بر استمرار نیز دلا
رباعی برده شده و با تکرار لام الفعل )باء(، جَلبَبَ و جلباب 
شده است پس پوشش جلبابی پوششی با فراگیری بیشتر باید 

باشد. 
از طرفی »جلباب« مصدر است و به معنای »پوشاندن« 
و ذات  که شیء  بر »پوشش«  آیه  در  نه پوشش، ولی  و  است 
گفت:  یرا نمی شود  ز لباس اطلاق شده است،  مانند  است 
پوشاندن را بر تن کنید، بلکه باید گفت پوشش را بر تن کنیدو 
لت بر مبالغه و  کار رود دلا هرگاه مصدر به جای اسم ذات به 

افزونی معنا دارد. 

1 . ابن فارس، معجم مقاییس اللّغة، ج  1، ص  469؛ لسان العرب، ج 2، صص 272 و 273.
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و  »جلباب«  واژۀ  در  که  صرفی  نکتۀ   دو  به  توجه  با  پس 
تمام  و  کامل  به پوششی  کارگیری آن وجود دارد، جلباب  به 
لت دارد1 و موارد دیگر استعمال این واژه در لغت  اشارت و دلا
عرب مثل استعمال واژه جلباب در مورد فقر و مانند آن مفهوم 

اشتمال و فراگیری تام را می رساند. 

قرائن موجود بر معنای مراد از جلباب 

الف( قرائن درون متنی
منابع  از  مستفاد  صرفی  و  لغوی  لت های  دلا بر  علاوه 
کامل تفسیر  که واژۀ جلباب را به پوششی  لغوی و قواعد ادبی 
و  سر  تنها  که  پوششی  نه  و  گیرد  فرا  را  بدن  همۀ  که  می نمود 
را  مطلب  این  که  دارد  وجود  آیه  در  قَرائنی  بپوشاند،  را  گردن 

می سازد؛  آشکار تر 
بر  »علی«  جرّ  خُمُر(  حرف  )آیه  نور  سورۀ   31 آیۀ  در   .1
 »

َّ
يُوبِهِن

ُ
لى  ج

َ
 ع

َّ
رِهِن

ُ
م

ُ
 بِخ

َ
ن

ْ
رِب

ْ
يَض

ْ
واژۀ»جیوبهنّ« وارد شده است: »وَ ل

و بدین معنی است که خُمر )روسری و مقنعه( بر جیوب )سر 
گردن و در نهایت سینه ها( افکنده شود و آنها را بپوشاند،  و 
اما در آیه 59 احزاب )آیه جلباب( حرف جرّ »علــی« بر ضمیر 
« به معنای  َّ

بِيبِهِن
َ
لا

َ
 ج

ْ
 مِن

َّ
يْهِن

َ
ل

َ
 ع

َ
نِين

ْ
د

ُ
»هنّ« وارد شده است: »ي

گردن  »خودشان« و نه بخشی از اندامشان مانند جَیب )سر و 

کلمات القرآن الکریم، ج 2، صص 112 و 113. 1 . مصطفوی، التحقیق فی 
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یخته   و سینه(. یعنی جلباب پیراهنی است که بر روی بدن آو
شود و تمام اندام را باید بپوشاند.

« به  َّ
تِهِن

َ
 زين

ْ
 مِن

َ
فين

ْ
خ

ُ
مَ ما ي

َ
ل

ْ
لِيُع  

َّ
لِهِن

ُ
ج

ْ
ر

َ

بِأ  
َ

ن
ْ
رِب

ْ
ض

َ
»وَ لا ي 2. آیۀ 

که  که پنهان است )خلخالی  ینتی  که ز گام برندارند  گونه ای 
که صدای خلخال -که  یعنی  دانسته شود  پاها می بستند( 
که  می شود  معلوم  پس  شود؛  شنیده  پاهاست-  یژه  و ینت  ز
یت آشکار نشده است  خلخالی که بر پا بسته شده از طریق رؤ
است؛  یافته  تخصیص  صدا  طریق  از  آشکاری  به  نهی  که 
است  پوشانده  را  پاها  بلند،  حجابِ  جلباب،  آیۀ  طبق  یرا  ز
گام  و خلخال ها مخفی و پوشیده است و فقط از طریق نوع 
برداشتن و ایجاد صوت به وجود خلخال پی  برده می شود. 

3. قرینۀ سوّم حکمت پوشیدن جلباب است که در ادامۀ 
«، و مفاد آن 

َ
ن

ْ
ي

َ
ذ

ْ
ؤ

ُ
ا ي

َ
ل

َ
 ف

َ
ن

ْ
رَ ف

ْ
ع

ُ
ن ي

َ

ىٰ أ
َ
ن

ْ
د

َ

 أ
َ

ٰلِك
َ

آیه ذکر شده است: »ذ
این است که این پوشش باید به گونه ای باشد که زنان پوشیده 
به تقوی و محجوبیت و عفاف شناخته شوند و مورد آزار قرار 

کامل تحقق نمی یابد. نگیرند و این امر جز با پوشش 
ب( قرینه برون متنی 

مراد  بر معنای  بودن پوشش حضرت زهرا؟عها؟  قرینه  آن  و 
سوی  به  خانه  از  حضرت  که  هنگامی  است.  جلباب  از 
گونه توصیف  بدین  ایشان  بودند پوشش  آمده  بیرون  مسجد 
تَ« به معنای در بر 

ْ
بابِهــا«، »اِشْــتَمَل

ْ
تَ بِجِل

ْ
شده  است: »اِشْــتَمَل
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پـــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه

گرفتن و شامل شدن است، یعنی جلباب ایشان را فراگرفته 
که سر  کاملی است  کاملًا پوشانده بود. پس جلباب لباس  و 
گردن نیست، و عبارت  یژۀ سر و  را می پوشاند و صرفاً و پا  تا 
بلند  به قدری  و پوشش حضرت  یعنی جلباب  »تطأ ذیولهــا« 

که  گام حضرت بر روی آن پوشش قرار می گرفته  گویا  که  بوده 
گام ها را می پوشاند. که  کنایه از بلندی پوشش یا چادر است 

از امام صادق؟ع؟ نقل شده است :
خُمُــرِ وَ 

ْ
بَــسَ مِــنَ ال

ْ
نْ تَل

َ
مُسْــلِمَةِ أ

ْ
ةِ ال

َ
مَــرْأ

ْ
ــحُ لِل

ُ
 يَصْل

َ
 »لا

؛1
ً
ــیْئا ــوَارِي شَ  یُ

َ
ــا لا رُوعِ مَ

ُ
ــدّ ال

یا  روسری  که  نیست  شایسته  مسلمان  زن  برای   
نپوشاند«. را  چیزی  که  بپوشد  پیراهنی 

2. آیۀ دوم، آیۀ 31 سورۀ نور )آیه خُمُر( 

 وَ لا 
َّ

ن
ُ

ه
َ

وج رُ
ُ
 ف

َ
ن

ْ
ظ

َ
ف

ْ
ح

َ
 وَ ي

َّ
صارِهِن

ْ
ب

َ

 أ
ْ

 مِن
َ

ن
ْ

ض
ُ

ض
ْ

غ
َ
مِناتِ ي

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
لْ لِل

ُ
»وَ ق

 وَ لا 
َّ

يُوبِهِن
ُ

لى  ج
َ

 ع
َّ

رِهِن
ُ

م
ُ

 بِخ
َ

ن
ْ
رِب

ْ
يَض

ْ
ها وَ ل

ْ
رَ مِن

َ
ه

َ
 ما ظ

َّ
 إِلا

َّ
ن

ُ
ه

َ
ت

َ
 زِين

َ
بْدِين

ُ
ي

وْ 

َ

أ  
َّ

نائِهِن
ْ
ب

َ

أ وْ 

َ

أ  
َّ

تِهِن
َ
ول

ُ
ع

ُ
وْ آباءِ ب

َ

أ  
َّ

وْ آبائِهِن

َ

أ  
َّ

تِهِن
َ
ول

ُ
لِبُع  

َّ
إِلا  

َّ
ن

ُ
ه

َ
ت

َ
 زِين

َ
بْدِين

ُ
ي

 
َّ

وْ نِسائِهِن

َ

 أ
َّ

واتِهِن
َ

خ

َ

نِي أ
َ
وْ ب

َ

 أ
َّ

وانِهِن
ْ

نِي إِخ
َ
وْ ب

َ

 أ
َّ

وانِهِن
ْ

وْ إِخ

َ

 أ
َّ

تِهِن
َ
ول

ُ
ع

ُ
ناءِ ب

ْ
ب

َ

أ

 
ِ

ل
ْ

ف ِ
ّ

وِ الط

َ

جالِ أ ِ
 الرّ

َ
ةِ مِن

َ
ب

ْ
ر ِ

ْ
ولِي الإ

ُ

رِ أ
ْ
ي

َ
 غ

َ
ابِعِين

َّ
وِ الت

َ

 أ
َّ

ن
ُ

ه
ُ
مان

ْ
ي

َ

 أ
ْ

ت
َ

ك
َ
ل

َ
وْ ما م

َ

أ

مَ ما 
َ
ل

ْ
 لِيُع

َّ
لِهِن

ُ
ج

ْ
ر

َ

 بِأ
َ

ن
ْ
رِب

ْ
ض

َ
ساءِ وَ لا ي ِ

ّ
وْراتِ الن

َ
لى  ع

َ
وا ع رُ

َ
ه

ْ
ظ

َ
مْ ي

َ
 ل

َ
ذِين

َّ
ال

مْ 
ُ

ك

َّ
ل

َ
ع

َ
ل  

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
ال ا 

َ
ه

ُّ
ي

َ

أ  
ً
مِيعا

َ
ج هِ 

َّ
الل ى 

َ
إِل وا 

ُ
وب

ُ
ت وَ   

َّ
تِهِن

َ
زِين  

ْ
مِن  

َ
فِين

ْ
خ

ُ
ي

؛  َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف

ُ
ت

1 . کافی، ج 3، ص 396. 
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و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را ]از هر نامحرمی[ فرو  
نگردانند  آشکار  را  یورهاى خود  ز و  ورزند  کدامنی  پا و  بندند 
که ]به طور طبیعی[ از آن پیداست و باید رُوسَرى  مگر آنچه 
آشکار  را  یورهایشان  ز و  اندازند  ]فرو[  خویش  گردن  بر  را  خود 
نکنند جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان 
پسران  یا  برادرانشان  یا  شوهرانشان  پسران  یا  پسرانشان  یا 
یا  خود  ]همکیش[  زنان  یا  خواهرانشان  پسران  یا  برادرانشان 
کودکانی  که ]از زن[ بی نیازند یا  کنیزانشان یا خدمتکاران مرد 
]به  را  خود  پاهاى  و  ندارند،  گاهی  آ زنان  عورت هاى  بر  که 
نهفته می دارند  ینتشان  ز از  آنچه  تا  به زمین[ نکوبند  گونه اى 
معلوم گردد، اى مؤمنان همگی ]از مرد و زن[ به درگاه خدا توبه 

شوید«. رستگار  که  امید  کنید 
»خُمُــر« جمع »خِمــار« است و خمار پوششی مانند مقنعه 

است. »خَمــر« یا همان شراب نیز هم خانوادۀ این واژه است؛ 
»خِمــار« پوشش است، اما به قرینۀ  چون عقل را می پوشاند. 
که  می باشد  بدن  از  بخشی  پوشندۀ   تنها  )گریبان(  »جَيب« 
همان سر و سینه است، پس معادل مقنعه بلند است. البته 
کار می رفته است، با این تفاوت  مقنعه پیش از اسلام نیز به 
یختند.  که آن را بر سر می نهادند و ادامۀ آن را پشت گوش می آو
که  گونه رسم است. در حالی  این  برخی جاها  در  نیز  اکنون 
اکنون  آنچه   » َّ

يُوبِهِن
ُ

لى  ج
َ

ع  
َّ

رِهِن
ُ

م
ُ

بِخ  
َ

ن
ْ
رِب

ْ
يَض

ْ
ل »وَ  قرآن می فرماید: 
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جیوب  تا  بگردانید  گردن  دور  را  آن  دنباله های  ید  دار سر  بر 
بپوشاند.  را هم  )سینه ها( 

کنند  سر  را  مقنعه  که  است  نفرموده  آیه  این  در  طرفی  از 
کنایه  که از »ضرب« می آید و   » َ

ن
ْ
رِب

ْ
يَض

ْ
ل »وَ  بلکه فرموده است 

که مقنعه هایشان سست  از شدّت است، و بیانگر آن است 
کنار نرود و  گونه ای محکم ببندند تا  بسته نشود، بلکه آن را به 

سینه ها و موهایشان پیدا نشود.
پوشش  که  شد  خواهد  روشن  بالا  نکات  به  توجه  با 
حجاب  آیات  عینی  تفسیر  و  مصداقی  بیانگر  حضرت؟ع؟ 
که دربارۀ جلباب است  بابِهــا« 

ْ
تَ بِجِل

ْ
است. عبارت »اِشْــتَمَل

تَ« به معنی شامل بودن و فراگرفتن است و عبارت 
ْ
»اِشْــتَمَل

سورۀ  آیۀ 59  در  بــابِ« 
ْ
»جِل و  »إِدْنــاء«  واژۀ  مفسر  هَــا« 

َ
ذُیُول  

ُ
»تَطَــأ

است.   » َّ
ابِيبِهِن

َ
ل

َ
ج مِن   

َّ
يْهِن

َ
ل

َ
ع  

َ
نِين

ْ
د

ُ
»ي احزاب 

و »لاثَتْ خمارها«، »لاثَتْ« به معنی محکم بستن است که 
واژۀ »ضــرب خمــار« را در آیۀ 31 سورۀ نور تفسیر می کند. یعنی 
حضرت خمار یا همان مقنعۀ خود را پوشید و آن را بر سر خود 

محکم بست. 


	_GoBack
	حجابݡ
	زمینهها و علل مخالفت با حجاب
	حکمت و فلسفه حجاب 
	1. مورد آزار قرار نگرفتن 
	2. طهارت و پاکی قلب 

	مثلث حیا، عفاف، حجاب
	الف. حیا 
	ب. عفاف 

	حجاب و بیان حدود آن از منظر قرآن
	واژه شناسی جلباب

	قرائن موجود بر معنای مراد از جلباب 
	الف) قرائن درون متنی
	ب) قرینه برون متنی 



